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   چكيده

و مهـم   يمنشـعب شـده اسـت كـه كل ـ     يمختلف يجهان اسلام به شاخه هاعلم كلام در 
مختلـف   يو اهل سنت اسـت كـه در آمـوزه هـا     يهشعبه آن تقسم آن به علم كلام امام ينتر

اختلاف بـه اخـتلاف در منـابع بـر      يناز علل ا يكي. رابت دارندقافتراق و  يكديگربا  يكلام
م اهـل سـنت اسـت كـه آن را بـه عنـوان       از منابع كلا يكي» عمل صحابه يتحج«. گردد يم

كـلام  . كننـد  ياسـتناد م ـ  يمتعـدد  يـات نموده و اعتبار آن را به آ يتلق ينيمنبع معتبر د يك
 يـدگاه مقالـه بعـد از گـزارش د    يندر ا. منبع را بر نتافته است يناعتبار ايه با ادله مختلف امام

ضعف استناد آنـان از منظـر    آيات،ه اشاعره در اعتبار منبع فوق و نقل استدلالشان در استناد ب
  .روشن خواهد شد ياتخود آ
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 طرح مسأله

سـنت   كتـاب، (قرآن در تبيين دين و آموزه هاي آن اعم از كلامي و فقهـي بـه منـابعي   
از آن هـا بـه عنـوان     اشاره نموده است كـه انديشـوران اماميـه   ) اجماع و عقل ي،و ولو ينبو

منبعيت قرآن و سنت نبوي را با تفسير  سنت اهل لكن.كنند الهي ياد مي وحجت منابع تفسيردين
آنـان  . را بر نتافته انـد ) سنت ولوي، اجماع وعقل(خاص خود پذيرفته و اعتبار سه منبع ديگر

  .افه نموده انداض» استحسانات«و » قياس«، »عمل صحابه«در مقابل، منابع ديگري را  از جمله 

به ديگر سخن، مساله اين مقاله تأمل در منابع كلامي اهل سنت است كه آنان به جـاي  
تمسك جسته » سنت و عمل صحابه«سنت امامان و عقل، با استناد به ظاهر برخي از آيات به 

امـروزه برخـي   . و با تكيه بر آن به تدوين و بازسازي مسايل كلامي و فقهي خود پرداخته اند
تكفيري ها با توسل به اين مبنا و تصوير چهـره معصـومانه و عادلانـه از صـحابه، تكفيـر و       از

بـا روشـن شـدن عـدم اعتبـار عمـل و سـنت        . هجمه عليه تشيع را سرلوحه خود قرار داده اند
صحابه از نظر قرآن، مي توان مدعي شد ضعف كلام اهل سنت در قول بـه حجيـت صـحابه    

  .ي از مباني مهم تكفيري ها از اعتبار ساقط مي شودآشكار شده و تا حدي نيز يك

  اشاعره و اعتبار عمل صحابه

اشاره شد كه اكثريت اهل سنت در كنار قرآن و سنت نبوي از سـنت و عمـل صـحابه    
نيز به عنوان حجت الهي و منع و مرجع معتبر در عرصه هاي مختلف اعم از اعتقـادي، فقهـي   

شـيخ اشـاعره يعنـي ابوالحسـن اشـعري بعـد از اشـاره بـه         و اخلاقي ياد مي كنند، چنـان كـه   
آن را به عنوان اجتهاد مخالفان حضـرت  ) ع(اختلاف طلحه، زبير، عايشه ومعاويه با امام علي

توجيه كرده و به طور مطلق تمام صحابه را مأمون و پيراسته از اتهام در دين توصـيف كـرده   
  .اد مي ورزداستن) ص(و در مقام تعليل به ثناء خدا و پيامبر

على جميعهم وتعبدنا  ورسوله االله الدين وقدأثنى متهمين فيغير مأمونون أئمة الصحابة وكل«
  .) 251م، ص 1990ي،اشعر(، »بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل من ينقص أحدا

  غزالي

 جـل  و عـز  االله بتعـديل  معلومـة  عـدالتهم  أن الخلف وجماهير الأمة سلف عليه والذي« 

 لفسـق  واحـد  ارتكاب قاطع بطريق يثبت أن إلا فيهم معتقدنا فهو كتابه في عليهم وثنائه إياهم
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 تعـديل  مـن  أصـح  تعـديل  فـأي  ... التعديل إلى لهم حاجة فلا يثبت لا مما وذلك به علمه مع

  ).130، ص 1ج  ق ،1322غزالي،(، »االله صلى االله رسول وتعديل سبحانه الغيوب علام

اهل سنت به توصيف صحابه عدالت بسنده ننمـوده و تصـريح كـرده    برخي از بزرگان 
  .اند كه آنان مقتداي مردم مرجع و شاخص هدايت، و عملشان حجت خدايند

  ابن عبد البر

أهل  لإجماعقد كفينا البحث عن أحوالهم  )رضى االله عنهم(نحن وإن كان الصحابة  و« 
م كلهم عـدول فواجـب الوقـوف علـى     الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنه

أسمائهم والبحث عن سيرهم وأحوالهم ليهتدي بهديهم فهم خيـر مـن سـلك سـبيله واقتـدى      
  ).، مقدمه 7، ص 1تا، ج  يابن عبد البر، ب(، »به

  فخر رازي

                          .رأي اكثريت اشاعره و معتزله را چنين گزارش مي كند» امه وسطا«با اشاره به آيه 

احــتج جمهــور ا��صــحاب و جمهــور المعتزلــة بهــذه ا�
يــة علــى أن «
أخبـر اللّـه تعـالى عـن عدالـة هـذه ا��مـة و عـن : إجماع ا��مة حجة فقالوا

ء مـن المحظـورات لمـا اتصـفوا بالخيريـة و  خيريتهم فلو أقاموا على 01
ء مــن المحظــورات وجــب أن يكــون  إذا ثبــت أنهــم �ــ; يقــدمون علــى 1ــ0

  ).٨٥، ص ٢ق، ج ١٤٢٠فخر رازی،  (، »قولهم حجة

همـان،   ي،فخـر راز (،»الصحابة و التابعين قولهم حجة«: همو در موضع ديگر مي نويسد
 ).18، ص 4؛ ج 18، ص 2ج 

  ابن ابي حاتم

، 1ق ، ج 1422حـاتم،   يابـن اب ـ (،»الصحابة عدول الأمة و أئمة الهدي و حجج الدينية« 
  ).، مقدمه 38و  7ص 

  قرطبي

امت وسط آن را به معناي عدالت تفسير نموده و از طريق اثبات عـدالت  وي در تفسير 
  .صحابه آن را حجت توصيف مي كند

لا ينفذ قول الغيـر علـى الغيـر إلا أن يكـون      -هذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، و« 
ية دليـل  وف -الرابعة. حكمها في آخر السورة إن شاء االله تعالى -سيأتي بيان العدالة و -و. عدلا
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فكـل  . وجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شـهدوا علـى النـاس    -على صحة الإجماع و
قول التـابعين علـى    -شاهد على التابعين، و -عصر شهيد على من بعده، فقول الصحابة حجة و

أريـد  : لا معنى لقول من قال -و. إذ جعلت الامة شهداء فقد وجب قبول قولهم -و. من بعدهم
بيان هذا فـي كتـب أصـول     -و. الامة، لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام الساعةبه جميع 

  ).156: ، ص2 ق، ج 1414القرطبي، ( ، » الفقه

  شاطبي

أمة بإطP;ق وأنهم وسط  خيرفيصح أن يطلق على الصحابة أنهم « 
ــدى  ــم مقت ــر و عمله ــولهم معتب ــذلك فق ــان ك ــ;ق وإذا ك Pــدول بإط أي ع

  ).٧٦، ص ٤، ج  ق١٤٢٢شاطبی، (،»به

اختلاف آنان نه در اصل اعتبار سنت صحابه بل در تقديم و مقايسـه آن بـا سـاير منـابع     
1مثل اجماع،  قياس، خبر واحد است كه وجوه مختلفي ذكر شده است

.  

  استناد اشاعره به آيات متعدد

 قايلان به اعتبار سنت صحابه به آياتي تمسك ورزيده اند كه اين جا به نقـل و بررسـي  
  .آن ها مي پردازيم

                                                
1

ابوحنيفه آثار صحابه را بر قياس و رأى مقدم «: گويد قيم جوزيه مى ابن .الف. به برخي از آرا اشاره مي شود. 

نمود  مالك قول صحابى را به سنت ملحق مى«: گويد شاطبى مى. ب .)30،77 ص ،1 ج ، ق1422ابن القيم،  (.داشت مى

،كرد بلكه نقل شده كه مالك خبر واحد را با قول مخالف يك نفر از صحابه رها مى... 

، ص 4ق ، ج 1422  ي،شاطب( 

 (،داشت شافعى جايگاه قول صحابى را بعد از نص و اجماع قرار داده و آن را بر قياس مقدم مى. ج .)42 ص ،4 ج ،76

احمد بن حنبل جايگاه فتواى صحابى را بعد از نص قرار داده و آن را اصل . د .)636 ص الاسلام، فى الاجتهاد مناهج

احمد بن حنبل و بسيارى از «: گويد تيميه مى ابن. ه .)32 -29 ص ،1 ج ،ق1422ابن قيم، ( دانست دوم در منبع تشريع مى

اما برخى ديگر . اند گونه كه از سنت عمر و عثمان متابعت كرده اند؛ همان علما، از سنت على عليه السلام متابعت نموده

همه در اين اتفاق دارند كه سنت عمر و عثمان  اند و از عالمان، همانند مالك از سنت على عليه السلام متابعت نكرده

غزالي، : بنگريد( غزالي ديدگاههاي بيشتري را مطرح كرده است،). 292، ص 6ق، ج 1406ابن تيمه، (،»حجت است

اشاره شد كه اكثريت اهل سنت از سنت صحابه دفاع كرده اند اما برخي منتقد آن بودند، ). 131، ص 1ق، ج 1322

صورت  كسى كه ممكن است غلط يا سهو كند عصمت ندارد، لذا قولش حجت نيست در اين«: يدگو غزالى مىچنان 

چگونه ممكن است كه به قول او احتجاج كرد؟ چگونه ممكن است براى گروهى عصمت تصور نمود، در حالى كه 

حابه خود اتفاق شود، در حالى كه ص بين آنان اختلاف فراوانى وجود داشته است؟ و چگونه اين احتمال داده مى

  ).261 ص ،1 ج ،ق1322غزالي، (، »...توان با اقوال و رفتار صحابى مخالفت نمود؟  اند بر اين كه مى نموده
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  رضايت خدا و پيامبر از صحابه و وعده بهشت: آيه اول

 »ابقُِونَ ولُونَ السنَ الْأَوهاجِرينَ مالْم الْأَنْصارِ و الَّذينَ و موهعسانٍ اتَّببإِِح يضر اللَّه مْنهع 

ضُوا ور ْنهع و دَأع مَله نَّاتري جَا تجَتهَتح ـدينَ  الْأَنهْارـداً  فيهـا  خالأَب  ـكذل  زظـيم  الفَْـوْالع« ،
  . )100: توبه(

و در ديـن  [از مهـاجرين و انصـار    گرفتنـد آنان كه در صدر اسلام سبقت به اسـلام  « 
و آنان كه به طاعت خدا پيروى ايشان كردند از ساير امت، خـدا از آنـان   ] خود ثابت ماندند

خشنود است و آنان از خدا، و خدا براى آنها بهشتى كه از زير درختانش نهرها جارى اسـت  
  ».رگ استمهيا ساخته كه در آن تا ابد متنعم باشند و اين به حقيقت سعادت بز

پيش تر كلام اشعري گزارش شد كه در مقام تعليل حجيت سنت صحابه به ثناي الهـي  
همـان، اعـلام    ي،غزال ـ (.يكي از مسـتندات قرآنـي غزالـي آيـه فـوق اسـت      . اشاره كرده بود

  .)124، ص 4الموقعين، ج 

   تحليل و بررسي

آيـات ديگـر نيـز    اولين نكته ظريف اين كه براي شناخت مقصود آيه يا آياتي بايد بـه  
سـال نـازل شـده و در آيـات آن تقييـد، تخصـيص و        23رجوع كرد، چرا كه قرآن در طول 

مفسر وجود دارد، مثلا تحريم شراب در چهار مرحله اتفاق افتـاد، بـه طـوري كـه آيـاتي در      
؛ 193: اعراف (را نهي قرار داد كه آن شامل شراب هم مي شد،» گناه«مكه به صورت مطلق 

لكن مردم باز به شرب خمر مي پرداختند تا اين كه در مدينه فقـط شـرب خمـر      ).67: نحل
تحريم ربا نيـز بـه    ).219: بقره(در مرحله آخر مطلقا نهي شد ).43: نساء(هنگام نماز نهي شد،

  ). 275-8: بقره( صورت تدريجي انجام گرفت

بسنده كـرد   بر اين اساس نمي توان بدون مراجعه به كل قرآن به ظاهر يك يا چند آيه
رهĤورد اصل فوق اين اسـت كـه در   . و از آن يك ملاك و معيار ثابت و كلي استنتاج نمود

  .تفسير آيات دال بر تمجيد و مدح صحابه بايد به آيات ديگر نيز توجه نمود

با تأمل در آيات ديگر روشن مي شود كه ادعاي اهل سـنت مبنـي بـر رضـايت مطلـق      
ت بر آنان با آيات ديگر در تعارض است كـه ايـن جـا بـه     خدا از تمامي صحابه و وعده بهش

  .تبيين آن اشاره مي شود
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  قرآن و دلالت بر ارتداد برخي از صحابه. الف

برخي از صحابه بعد از ايمـان راه خـود را از اسـلام جـدا كـرده و راه ارتـداد را پـيش        
  .آنان است آيه ذيل خاطر نشان مي سازد چنين پيشامدي نتيجه سلطه شيطان بر. گرفتند

  أمَلـى  و لهَـم  سـولَ  الشَّـيطانُ  الهْـدى  لهَم تَبينَ ما بعد منْ أدَبارهِم  على ارتَدوا الَّذينَ إِنَّ«

مَ25: محمد (،»له(  

از اين آيه بر مي آيد كه نه تنها راه امكان انجام گنـاه و فسـق بلكـه راه ارتـداد و كفـر      
از جملـه  . واقع هم شده است و آنان از هيچ مصونيتي برخودار نيستندبراي صحابه ممكن بل 

  :آيات دال بر مدعا عبارتند از

»في كَيدهي ماً اللَّهكفََرُوا قَو دعب هِمإيمان وا وولَ أَنَّ شهَِدقٌّ الرَّس86: آل عمران( ،»ح.(  

ــذينَ إِنَّ« ــرُوا الَّ ــد كفََ عب هِمإيمــان ــم ــراً ازدادوا ثُ ــنْ كفُْ ــلَ لَ تقُْب مُتهبــو ــك و تَ أُولئ ــم ه 

  ).90: آل عمران(،»الضَّالُّونَ

 أَليمـاً  عـذاباً  اللَّـه  يعـذِّبهم  يتَولَّوا إِنْ و لهَم خَيراً يك يتُوبوا فإَِنْ ... إِسلامهِم بعد كفََرُوا« 

  ).74: توبه( ،»نَصيرٍ لا و ولي منْ الْأرَضِ في لهَم ما و الĤْخرةَِ و الدنْيا في

  صحابهو فسق برخي از  تيمعص بر دلالت و قرآن. ب

با نگاهي به آيات ديگر روشن مي شود از منظـر قـرآن صـحابه در زمـان نـزول وحـي       
مرتكب خطاها و معصيت ها شدند كه مورد ذم و سرزنش قرار خداونـد قـرار گرفتنـد، لـذا     

اينـك بـه برخـي از ايـن     . توان سيره صحابه را به عنوان منبع و حجت شرعي تلقي نمود نمي
  .آيات اشاره مي شود

آيه ذيل به صحابه بعد از جنگ بدر سستي، تنـازع  : تنازع و ارتكاب عصيان و گناه . 1
  .و عصيان را نسبت مي دهد

إذِْنـه حتَّـى إذِا فَشـلْتُم و تَنـازعتُم فـي الْـأمَرِ و       و لقََد صدقكَُم اللَّه وعـده إذِْ تحَسـونهَم بِ  «
آل (، »عصيتُم منْ بعد ما أرَاكُم ما تحُبونَ منكُْم مـنْ يرِيـد الـدنْيا و مـنكُْم مـنْ يرِيـد الْـĤخرةََ        

  ).152: عمران

آن گاه دريافتيد كـه غلبـه   و به حقيقت خداوند وعده خود را به شما صادق گردانيد؛ « 
كرديد و به فرمان خدا كافران را در خاك هلاكت انداختيد و هميشه بر دشمن غالب بوديد 
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 )ص(تا اين كه در كار جنگ سستى كرده، اختلاف ايجاد كرديد و نافرمـانى حكـم پيـامبر    
و برخـى  كه هر چه آرزوى شما بود به آن رسيديد، منتها برخى براى دنيا  نموديد، پس از آن

  .»كوشيد ديگر براى آخرت مى

سخن مي گويد كـه عمـل   ) ص(آيات متعددي از ارتكاب گناهان توسط پيروان پيامبر
صالح را عمل سيئه خلط نموده اند؛ لذا آيات متعددي در باره دعوت بـه توبـه نـازل و قبـول     

  .توبه توسط خداوند شده و به نكوهش مستنكفان از توبه پرداخته است

 »   هِملَـيع تُـوبأَنْ ي ى اللَّهسئاً عيآخَرَ س حاً ولاً صالمخَلَطُوا ع تَرَفُوا بِذُنُوبهِِمآخَرُونَ اع و
 حيمر غفَُور أَنَّ...إِنَّ اللَّه و قاتدأْخُذُ الصي و هبادنْ عةَ عبلُ التَّوقْبي وه وا أَنَّ اللَّهلَمعي أَ لَم   اللَّـه

الرَّحيم ابالتَّو و104و  102: توبه(، »ه.(    

آيه ذيل صحابه را در جنگ احد سرنش مي كنـد  : فرار از جنگ و لغزانيدن شيطان. 2
فرار را بر قرار ترجيح دادنـد كـه   ) ص(كه به جاي مقاومت در برابر مشركان و دفاع از پيامبر

  .آن نتيجه غلبه شيطان بر آنان بود

آل (، »الَّذينَ تَولَّوا منكُْم يوم الْتقَىَ الجْمعانِ إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطانُ بِبعضِ مـا كَسـبوا   إِنَّ «
  ). 155:عمران

همانا آنان كه از شما در جنگ احد پشت به جنـگ كردنـد و منهـدم شـدند شـيطان      « 
  .»...شان به لغزش افكند  آنها را به سبب نافرمانى و بدكردارى

در آيه فوق سلطه شيطان به صحابه نتيجه و معلـول بعـض اعمـال آنـان توصـيف شـده       
  .است

ه ديگر طيفـي از مومنـان   آي: خشم و غضب خدا به دليل عدم مطابقت گفتار با عمل. 3
به حدي نكوهش مي كند  كين اعمال انجام عدمو  را به دليل  بسنده نمودن به حرف و قول

  .كه موجب غضب و خشم سخت خداوندي مي گردد

 لا يـا أَيهـا الَّـذينَ آمنُـوا لـم تقَُولُـونَ مــا لا تفَعْلُـونَ كَبـرَ مقْتـاً عنْـد اللَّـه أَنْ تقَُولُـوا مــا            « 
  ).3: صف(،»تفَعْلُونَ

گوييـد كـه در مقـام عمـل      ايد، چـرا چيـزى بـه زبـان مـى      اى كسانى كه ايمان آورده« 
كنيد، اين عمل كه سخنى بگوييد و خلاف آن كنيد بسيار سـخت خـدا را بـه     خلاف آن مى
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  ».آورد خشم و غضب مى

و ترك ) ص(جريان اقامه نماز جمعه پيامبر: ترك عبادت و تمايل  به تجارت و لهو. 4
نمازگزاران حضرت را در حين اداي خطبه ها به بهانه صداي صداي تجرات يـا صـداي لهـو    

  .معروف است كه آيه ذيل در مذمت اصحاب نازل شد

  ).11: جمعه(،»و إذِا رأَوا تجارةً أَو لهَواً انفَْضُّوا إِلَيها و تَرَكُوك قائماً «

  .»كنند نيد به سوى آن رفته و تو را ايستاده رها مىو هنگامى كه تجارت يا لهوى ببي « 

 ،عبـاس  ابـن شـأن نـزول آيـه بنـابر گـزارش       : نسبت فسق قرآن به برخي از صـحابه . 5
به خبر وليد بن عتقه مربوط مي شود كـه وي از   ليلا أبي ابن و قتادة ،رومان بن يزيد ،مجاهد

مامور جمع آوري صدقات قبيله بني مصطلق شد كه آنان با شنيدن خبر بـه  ) ص(طرف پيامبر
وليـد برگشـت و   . اما وليد خيال كردآنان براي مقابله وي بـر آمـده انـد   . استقبال وليد آمدند

ابلاغ نمود كه بيم جنـگ  ) ص(سوء ظن خود را به عنوان گزارش ماموريت خويش به پيامبر
طوسـي،  (وجود داشت تا اين كه آيه نازل شد و وليد به عنوان گزارش گـر فاسـق خبـر داد،    

  ). 343، ص 9 جبي تا، 

پس از نظر قرآن برخي از صحابه چون وليد با وجود سپردن ماموريت از طرف پيامبر، 
  .از فسق مصون نبودند

راب و اقامه نماز با حالـت مسـتي در كنـب    از نظر منابع تاريخي فسق وليد و خوردن ش
  .)42، ص 2ج ق، 1399ابن أثير، ( اهل سنت ثبت و ضبط شده است،

  قران و دلالت بر وجود منافقان شناخته و ناشناخته شده در بين صحابه. ج

طيف ديگر از صحابه به منافقان مربوط مي شـود كـه داسـتان و آسـيب هـاي آنـان بـر        
ن بي نياز از بيان است، آيات متعددي در اين باره نـازل شـده   و حكومت ديني آ) ص(پيامبر

اهل سنت شركت كنننـدگان  . ناميده شده است» منافقان«است، بلكه يك سوره اي نيز به نام 
در بيعت صلح حديبيه را جزء صحابه اوليه بر مـي شـمارند، در حـالي در بـين آنـان منافقـان       

  .وجود داشت

در ايـن بـاره بايـد گفـت     . از حكم صـحابه جـدا اسـت   شايد اين جا گفته شود منافقان 
برخي از منافقان در بين اصحاب حتي مهاجران و اهل مدينه پراكنده شده و بر حسـب ظـاهر   
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  .آيه ذيل نير بر شخص حضرت ناشناخته بودند

النِّفـاقِ لا تعَلَمهـم    و ممنْ حولكَُم منَ الْأعَرابِ منافقُونَ و منْ أهَلِ الْمدينةَِ مردَوا علَـى « 
،»عذابٍ عظيمٍ  نحَنُ نعَلَمهم سنعُذِّبهم مرَّتَينِ ثُم يردَونَ إِلى

  ).101: توبه( 

نيـز  [نشينانى كه پيرامـون شـما هسـتند منافقنـد، و از سـاكنانِ مدينـه        و برخى از باديه«  
به زودى آنان را . شناسيم شناسى، ما آنان را مى نمىتو آنان را . اند بر نفاق خو گرفته]  اى عده

  .»شوند ؛ سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مىكنيم دو بار عذاب مى

حاصل آن كه از منظر قرآن كريم صحابه ممرتكب گناهان و معاصي مختلفـي شـدند   
 كه برخي از آنان توبه نموده و برخي را خدا ب عذاب اخروي تهديـد نمـوده اسـت، لـذا از    

نگاه نه عدالت بلكه گناه و فسق صحابه محرز است كه با چنين شرايطي نمي توان از عدالت 
  .و حجيت عمل آنان آن هم به عنوان حجت قرآني و شرعي سخن گفت

  اعتراف برخي از اهل سنت به گناه و اختلاف صحابه. د

  غزالي

صـحابه  وي بعد از گزارش ديدگاه هاي هم مذهبي هاي خود در حجت انگاري قـول  
انتفاي دليل عصمت، وقوع اختلاف در ميان صحابه و تصـريح خـود صـحابه بـر     (با سه دليل 

  . آن را رد كرده و  از آن به عنوان اصول موهوم ياد مي كند) مخالفت با صحابه

 فكيـف  .قولـه  فـي  حجـة  فـلا  عنه عصمته تثبت و لم والسهو الغلط عليه يجوز من فإن «

 يتصـور  وكيـف  متواترة، حجة غير من عصمتهم تدعى وكيف الخطأ، جواز مع بقولهم يحتج

 الصـحابة  اتفقـت  وقد كيف المعصومان، يختلف وكيف الاختلاف، عليهم يجوز قوم عصمة

 أوجبـوا  بـل  بالاجتهـاد  خالفهمـا  من على و عمر بكر أبو ينكر فلم الصحابة مخالفة جواز على

 و وقـوع  العصمة على الدليل فانتفاء .نفسه اجتهاد يتبع أن مجتهد كل على الاجتهاد مسائل في

، 1ق، ج 1322 ي،غزال ـ(،»قاطعـة  أدلـة  ثلاثة فيه مخالفتهم بجواز و تصريحهم بينهم الإختلاف
   .)168ص 

  تفتازاني 

أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات و المشاجرات على الوجـه المسـطور فـي كتـب     «
لى أن بعضهم قد حاد عن طريـق الحـق،   التواريخ و المذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره ع
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و كان الباعث له الحقد و العناد، و الحسد و اللداد، و طلب الملـك  . و بلغ حد الظلم و الفسق
ليس كـل صـحابي معصـوما و لا كـل مـن لقـي        و الرئاسة و الميل إلى اللذات و الشهوات إذ

  )310و  311، ص 5 ج ق،1409تفتازاني، (،»بالخير موسوما) صلى اللهّ عليه و سلّم(النبي 

  قرطبي

 الَّـذينَ  و« « : در آيـه شـريفه  » باحسـان «وي در تبيين علت تقييد اطاعـت از صـحابه بـه    

موهعسان اتَّبمي نويسد) 100: توبه( ،»بإِِح:  

أقـوالهم، لا فيمـا صـدر     -ما يتبعـون فيـه مـن أفعـالهم و     "بإحسان ":ن تعالى بقولهبي و« 
، 2 ج قرطبـي، (،»الثانية. الزلات، إذ لم يكونوا معصومين رضي االله عنهم -عنهم من الهفوات و

 ).238ص 

  فخر رازي

وي عدالت و عدم ارتكاب فعل گناه را به شرط اجتماع تمام صحابه اختصـاص داده و  
ياد آور مي شود در صورت تفرق و اختلافشان امكان صـدور گنـاه وجـود دارد، چنـان كـه      

  .ه وجود دارددليل خاص در باره بعض صحاب

  :مي گويد» وسطا و كَذلك جعلْناكُم أمُةً «وي با اشاره به آيه  

وسطاً يقتضي أنه تعالى جعل كل واحد منهم عند اجتماعه مـع غيـره بهـذه الصـفة، و     «  
عندنا أنهم في كل أمر اجتمعوا عليه فإن كل واحد منهم يكون عدلًا في ذلك الأمـر، بـل إذا   

ذلك قد يفعلون القبيح، و إنما قلنا إن هـذا خطـاب معهـم حـال الاجتمـاع، لأن      اختلفوا فعند 
جعلْناكُم خطاب لمجموعهم لا لكل واحد مـنهم وحـده، علـى أن و إن سـلمنا أن هـذا      : قوله

يقتضي كون كل حد منهم عدلًا لكنا نقول ترك العمل به فـي حـق الـبعض لـدليل قـام عليـه       
  ).86، ص 2 ق، ج1420 ي،فخر راز(.»الباقي فوجب أن يبقى معمولًا به في حق

  قاضي ايجي

« : وي در نقــد ديــدگاه اماميــه مبنــي بــر اعبتــار شــرط عصــمت در امامــت مــي نويســد

  ).354، ص 8ق، ج 1415جرجاني، (،»والجواب منع وجوب العصمة

واگذار شـده  ) س(به حضرت زهرا ) ص(اماميه معتقدند مالكيت فدك از سوي پيامبر 
مـدعي آن بـوده    )33: احـزاب ( به عنوان يك اهل بيت معصوم طبـق آيـه تطهيـر   و ايشان نيز 
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ايجي در نقد ستدلال اماميه تصـريح مـي كنـد كـه اهـل بيـت شـامل همـه همسـران و          . است
  :نزديكان پيامبر مي شود و آنان هم معصوم نبودند

 رواه كمـا  وأقربـاءه  أزواجـه  يتنـاول  البيت أهل لأن ممنوع قلنا .معصومة فاطمة قولهم« 

 ).355، ص 8ج  جرجاني، همان،.(»معصومين يكونوا ولم الضحاك

  قرآن و مشروط كردن رضايت و پاداش صحابه . ه

در آيات پيش گفته از وعده بهشت و خلـود در آن بـر صـحابه بلكـه بـالاتر از بهشـت       
 شيعه در اين ادعا با اهل سـنت موافـق و معتقـد   . يعني از رضايت الهي سخن گفته شده است

است، و در آن ترديدي نيست، لكن محل بحث و مناقشه در اين نكته اسـت كـه آيـا وعـده     
هاي فوق بر صحابه مطلق بوده يا اين كه بـه اسـتمرار حالـت ايمـان و دوام عمـل صالحشـان       

  متوقف و مشروط شده است؟

شيعه با استناد به آيات متعدد به نظر دوم معتقد است كه در اين جا به بعضـي از آيـات   
  .مربوطه اشاره مي شود

  على ينكْثُُ فإَِنَّما نكَثََ فَمنْ أَيديهِم فَوقَ اللَّه يد اللَّه يبايعِونَ إِنَّما يبايعِونكَ الَّذينَ إِنَّ .1

هنفَْس نْ وفى مبِما  أَو دعاه هلَيع اللَّه ؤْتيهيراً فَسظيماً أَج10: فتح(،»ع.(  

  .اشتراط معنا و تفسير آيه ذيل نيز روشن مي شوداز اين 

 » لقََد يضر نِ اللَّهنينَ عْؤمإذِْ الْم َونكِبايعي تَرةَِ  تحالشَّـج  ـملَفـي  مـا  فع   فَـأَنْزَلَ  قُلُـوبهِِم 

  ).18:فتح(،»قَريباً فَتحْاً أَثابهم و علَيهِم السكينةََ

خداوند بر آن چه در دلهـاي آنـان    ، بر مي آيد كه»قُلُوبهِِم في ما فعَلم«از اين فراز آيه 
سكينه و نيروي آرامش بخش (از تزلزل و نكث عهد مي گذشت، آگاه بود، لذا پاداش خدا 

  .نيز بالتبع بيعت كنندگان واقعي اختصاص خواهد يافت) و فتح قريب

ست كه نزول سكينه را به تفسير فوق از آيه توسط ابن عباس نيز گزارش و تأييد شده ا
إنمـا  : فعَلم ما في قُلُوبهِِم فَأَنْزَلَ السكينةََ علَـيهِم، قـال  « وفا كنندگان ميثاق محدود كرده است،

  . )74، ص 6ق، ج 1404 يوطي،س(، »أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء

و مـنْ   ...الصـالحات لَيسـتخَْلفَنَّهم فـي الْـأرَضِ     وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُْم و عملُـوا  « .2
  ).55: نور(،»كفََرَ بعد ذلك فَأُولئك هم الفْاسقُونَ
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در اين آيه نيز خدا بر مومنان و عاملان عمل صـالح وعـده حاكميـت بـر زمـين را مـي       
  .دهد، لكن آن را به استمرار ايمان و و عدم كفر مشروط نموده است

  ).88: انعام(، »و لَو أَشْرَكُوا لحَبِطَ عنهْم ما كانُوا يعملُونَ« .3

آيه فوق در باره پيامبران معصوم است كـه مقـام و جايگـاه آنـان بـر مسـلمانان روشـن        
آيه مزبور پاداش اعمالشان را مطلق نداسته بلكه آن را به بقاي ايمان و عـدم شركشـان   . است

جا پاداش عمل صحابه نيز معلوم مي شود كـه مشـروط بـوده اسـت،     از اين. منوط كرده است
  ).302، ص 18 جق، 1417طباطبائي، (

اما اين كه آيا از صحابه خلاف شرطشان يعني گناه، فسق، كفـر و ارتـداد صـادر شـده     
  . است يا نه؟ پاسخ آن از آيات گذشته روشن شد

  ) رضايت خدا از صحابه(تحليل آيه اول .د

شد كه عدالت صحابه از منظر قرآن نه تنها محرز نشده، بلكه ارتكاب  تا اين جا روشن
از اين جا معلوم مي شود كه دلالت آيات مورد استناد اهـل سـنت   . معاصي آنان قطعي است

اسـتناد سسـت و بـا    ) استنتاج عدالت و حجيت عمل تمام صحابه آيـات مـدح   ( بر مدعايشان
اهل سنت براي اثبات مدعاي خود به آيه پيش با اين حال . روح كلي قرآن ناهم خوان است

  .گفته استناد و رزيده اند كه در اين جا با اشاره به تحليل آن مي پردازيم

از آيه ) استمرار رضايت و فوز قطعي و ثابت الهي از صحابه(اگر مدعاي اهل سنت. 1 
دگان از استظهار شود، بايد گفت از نظر ظاهر آيه طيـف ديگـري نيـز بـا عنـوان تبعيـت كنن ـ      

به آنان ملحق شده است، به اين معني كه نـه تنهـا صـحابه    »  بإِِحسانٍ اتَّبعوهم الَّذينَ و «صحابه
مشمول قطعي رضايت و فوز عظيم بلكه تبعيت كنندگان از صحابه نيز به اين وصـف ملحـق   

در حـالي كـه   . شده و در نتيجه سيره و عمل آنان نيز بايـد مثـل صـحاببه حجـت الهـي باشـد      
پـس از  . عمل نكرده انـد  -ضاحدي از اهل سنت به اين بخش دلالت ظاهري آيه حسب فر

آن بر مي آيد كه ملاك تبعيت و فوز صرف عنوان صحابه نيست، بلكه ملاك عمل صـالح  
  .حدوثا و بقائĤ است

اگر از اين اشكال صرف نظر شود، بايد گفت دلالت آيه حسب ظاهر و بـر حسـب   . 2
به بيعت كننـدگان اختصـاص داشـته اسـت كـه      ) بيعت با پيامبر در جنگ حديبيه(شأن نزول 
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ديگر تعميم آن به تمـام صـحابه نيـاز    . عددشان حدود يك هزار و چهار صد تن بالغ مي شد
  .به دليل خاص دارد

  )ص(خدا از بيعت كنندگان با پيامبر رضايت: آيه دوم

 »لقََد يضر نِ اللَّهينَ عنْؤمإذِْ الْم َونكِبايعي  ـتَرةَِ  تحالشَّـج  ـملَـي  مـا  فعف  فَـأَنْزَلَ  قُلُـوبهِِم 

  ).18: فتح (،»قَرِيباً فَتحْاً أَثابهم و علَيهِم السكينةََ

م بيعت كنندگان دلالـت مـي كنـد، لكـن خـود آن      آيه بر رضا و پاداش الهي بر تما. 1
در » أذ«ظرف زماني رضايت را مشخص كرده است و آن زمان بيعـت اسـت؛ چـرا كـه واژه     

خاطر نشان مي سازد كه خدا از بيعت كنندگان راضي شد، زمـاني  » يبايعِونكَ إذِْ«  صدر آيه
ي شود من از فلانـي هنگـامي   چنان كه در محاورات هم گفته م. كه با پيامبر بيعت نموده اند

بنابر اين آيه بر دوام و ابدي بـودن رضـايت خـدا از    . كه كار خاص را انجا داد، راضي شدم
  .صحابه خاص دلالت نمي كند

در صفحات پيشين اشاره شد يك تفسير از آيه مدعي است كه رضايت خدا از اول . 2
  . به وفا كنندگان به بيعت اختصاص داشته است

  مدح صحابه به صفات نيكوي ثابت مثل طلب رضوان الهي: آيه سوم

 »دمحولُ مسر اللَّه الَّذينَ و هعم اءدلىَ أَشالكْفَُّـارِ  ع  مـاءحر  مَـنهيب  مكَّعـاً  تَـراهداً  رـجس 

 آمنُـوا  الَّذينَ اللَّه وعد...  سجودال أَثَرِ منْ وجوههِم  في سيماهم رضِْواناً و اللَّه منَ فَضلاًْ يبتغَُونَ

لُوا ومع حاتالالص مْنهرةًَ مْغفم راً وظيماً أَج29: فتح( ،»ع.(  

گذشته (اهل سنت بر اين باورند آيه از اتصاف صحابه به صفات فوق به صورت دائمي
ــده  ــت      ) و آين ــان حج ــادل و عملش ــا ع ــرادي قطع ــين اف ــذا چن ــد، ل ــي ده ــر م ــد خب خواه

  ).602، ص 2م، الصواعق المحرقه، ج 1997جر، ح؛ ابن  36،ص 1ج  بي تا، اسفرائيني،(بود،

  تحليل و بررسي

، حمـزه، مقـداد و عمـار    )ع(برخي شأن آيه را به بعضي از صحابه مثل حضرت علي. 1
. پس بر مدعاي اهل سنت دلالت نمي كنـد ).   501ص  ،1382 يد،مف يخش(تفسير نموده اند،

يري آيه به قضيه شخصيه و افـراد خـاص از صـحابه نـاظر اسـت، و حجيـت آن نيـز بـه         به تعب
  .مصاديق خاص خود اختصاص خواهد يافت
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شدت بـر كفـار و مهربـاني برخـود،     (آيه از توصيف صحابه به صفات كمالي خاص. 2
گزارش كـرده  ) انجام ركوع و سجده، طلب فضل و رضاي الهي، ظهور آثار سجود در سيما

لكن بر استمرار و بقاي صفات فوق خصوصـا  . آن به مدح و ستايشان مي پردازد و در ضمن
نهايت بر بقـاي صـفات   . به صورت اجتماع تمام صفات فوق در فردي هيچ دلالتي نمي كند

  .فوق تا زمان نزول آيه گواهي مي كند و از اثبات يا نفي آن در زمان آينده ساكت است

را بـه صـورت   ) مغفرت و اجـر عظـيم  (ل پاداش الهيافزون بر اين كه ادامه آيه شمو. 3
مطلق بر صحابه دارندگان اوصاف فوق خبر نمي دهـد، بلكـه آن را بـه بـه اسـتمرار ايمـان و       

به تعبيري آيه دو . عمل صالح منوط كرده است كه آن در بعضي از آنان صدق خواهد كرد
هي بـه آنـان تعلـق خواهـد     باره دارندگان كمالات هفتگانه فوق را ذكر مي كند كه پاداش ال

روشن است صحابه پيش گفته از حيـث حـدوث و   . گرفت كه مومن و عامل به صالح باشند
زمان گذشته متصف به كمالات برتر بودند، لكـن پـاداش الهـي عـلاوه بـر حـدوث و زمـان        

اسـتعمال   -» منهم«گذشته، قيد ديگري به نام بقا را نيز لازم دارد كه آن در بعضي از صحابه 
 همـان،  يـد، مف يخش ـ (تحقـق خواهـد يافـت،    -مه من به معناي بعضيه نـه بـه معنـاي بيانيـه     كل

  ).301، ص 18ج  طباطبائي، همان،؛  504ص

  خير أمت بودن صحابه: آيه سوم

: عمـران آل (،»كُنْتُم خَيرَ أمُةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأمْرُونَ بِالْمعرُوف و تَنهْـونَ عـنِ الْمنكَْـرِ   « 

110.(  

هـا   آيه دلالت بر اثبات افضليت اين امـت بـر سـاير امـت     انديشوران اهل سنت معتقدند
درهرحـال در ديـن اسـتقامت     )ص(دارد و اين به نوبه خود اقتضـا دارد كـه اصـحاب پيـامبر    

 ي،؛ تفتـازان 240، ص 8، ج ق1414 ي،؛ قرطب ـ448و   74، ص 4، ج ق1422شاطبي، (. دارند
  ).287و  284 ، ص2، ج ق1409

  تحليل و بررسي

حجيت امت اسلام در مقايسه با ديگر امت هاست و به آيه در مقام تفضيل و برترى . 1
، لذا مدعي بايد نخست مدعاي خود را از آيه با دليل سته و عدالت آنان ناظر نيسنت صحاب
  .اثبات كند
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اسـلام و نـه    اگر صرف امت برتر بودن موجب عدالت صحابه گردد، بايد همه امت. 2
مطلق بوده و شام تمام » امت«صرف صحابه نيز داراي چنين ويژگي باشند، چرا كه اولا واژه 

و ثانيا قراين وجود دارد كه بر برتري نسل هاي بعدي مسلمانان بر صحابه . مسلمانان مي شود
وجـود  امت بعد خود را به دليل استحكام ايمانشان بـا  )ص(را نشان مي دهد، مثلا خود پيامبر 

داشــتم  دوســت مــى«. عــدم ديــدن شــخص حضــرت، بــرادران خــود توصــيف كــرده اســت
شما اصحاب : فرمود! آيا ما برادران تو نيستيم اى رسول خدا: گفتند. ديديم برادرانمان را مى

أ و لسنا اخوانك يا : وددت انا قد رأينا اخواننا قالوا« »اند من هستيد، اما برادران ما هنوز نيامده
مختلـف   يـرات فـوق بـا تقر   يـت روا( ،»انتم اصحابى و اخواننا الذين لم ياتوا بعد: لرسول؟ قا

؛ 337، ص 12ق، ج 1420مقريـزي،  : يـد اهل سـنت نقـل شـده اسـت، بنگر     عومتعدد در مناب
  ).537، ص 6، ج 1405بيهقي، 

در اين روايت به نوعي امت بعدي بر صحابه ترجيح داده شـده اسـت، كـه مقصـود نـه      
  .مجموع امت استكل امت بلكه 

تأمل در ذيل آيه نشان مي دهد فلسفه و راز توصيف امـت اسـلام بـه خيـر امـت هـا       . 3
بودن، وصف امر به معروف بـودن و نهـي از منكـر بـودن آن هاسـت، چـرا كـه تحقـق ايـن          
وصف خود به عامل آمران به معروف و ناهيان از منكر متوقف است، به اين معني كـه خـود   

حوزه معروف عامل و سرآمد و در حوزه منكر پيراسته و منزه باشند، تا در امت اول بايد در 
) امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر     (مرحله بعد به فكر ديگران شده و پيامبر گونه به تبليغ دين

در اين صورت چنين امتي بر تر از امت هاي پيشين بودند كه به جهالت هاي چـون  . بپردازند
  .عناد و مقابله با پيامبران پرداخته اند گوساله پرستي، بت پرستي يا

روشن است چنين وصفي وصف نه تمام صحابه و امت بلكه وصف برگزيدگان آنـان  
 « بـودن را در آيـه  » امت وسط«وصف پيش تر عبارت فخر رازي گزارش شد كه وي . است

صـاص داده  ، به مجموع امت و نه تـك تـك و كـل آنـان اخت    »وسطا و كَذلك جعلْناكُم أمُةً
  ).، عبارت وي در ذيل آيه بعدي نيز ذكر خواهد شد 86، ص 2 ، جق1420بود،فخر رازي، 

  أمت وسط بودن صحابه: آيه چهارم

 »        كُملَـيـولُ عكُـونَ الرَّسي لَـى النَّـاسِ وع داءتكَُونُـوا شُـهطاً لسةً وُأم لْناكُمعج ككَذل و
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،»شهَِيداً
  ).143: بقره( 

چنان شما مسلمين را به آيين اسلام هدايت كرديم و به اخلاق معتـدل و سـيرت    همو  «
نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد تا نيكـى و درسـتى را سـاير ملـل عـالم از شـما بياموزنـد،        

  ».چنانچه پيامبر را گواه شما كرديم

بـودن  به عدل و اعتبار عدالت در شـاهد، عـدالت و حجـت    » وسط«اهل سنت با تفسير 
، ق1422شـاطبي،  ؛ 156و  153، ص 2ج  ق،1414 ي،قرطب (عمل صحابه را اثبات مي كنند،

).448و  74، ص 4ج 
  

  تحليل و بررسي

ظاهر مـي شـود   » كنتم خير أمة« ضعف استناد به آيه فوق از نكات پيش گفته ذيل آيه 
  .كه اين جا به اشاره مي گذريم

اگر فرضا آيه بر عدالت صحابه دلالت كند، آن مستلزم اثبات عصـمت نيسـت، آن    .1
چه اهل سنت بر اثبات حجيت و اعتبار صحابه بايد اقامه كنند، نه عدالت بـل عصـمت اسـت    

آيـد كـه هـر عـادلى سـنتش حجـت        گرنه لازم مىو . كه آيه از اين لحاظ هيچ دلالتي ندارد
  .اين مطلب قائل نشده استباشد، اگرچه صحابى نيست و كسى به 

مخاطب آيه عنوان و مجموع امت و نه كل و تمام افراد آن اسـت، لـذا لازم نيسـت    . 2
بـه ايـن نكتـه برخـي از     . عدالت و به تبع آن حجيت تمام صحابه از آن استنتاج و اثبات شود

  .انديشوران اهل سنت نيز تفطن داشتند، چنان كه فخر رازي در تفسير آيه مي نويسد

، همـان  فخـر رازي، ( ،»جعلْناكُم خطاب لمجموعهم لا لكل واحد مـنهم وحـده  : قوله« 
  ).86ص 

، امت ميانه و معتدل است كه به افراط و تفريط متمايل نشده »امت وسط«مقصود از . 3
و » امت«وصف » وسط«به تعبيري صفت . و بر راه حق و صراط مستقيم استوار و پايدار باشد

تجلـي آن در عصـر   . و حـق اسـت  » اعتـدال «معنايش عدالت، به معنـاي   نه افراد آن است كه
در تقديم مـاده و دنيـا پرسـتي بـر معنويـت      (رسالت در عدم انحراف و تمايل به راه مشركان

ــي ــيحيان) گرائ ــان (و مس ــت گراي ــتلا      ) رهباني ــي مب ــه گمراه ــان ب ــر كدامش ــه ه ــت ك اس
و سلوكي ظهور انسان هـاي والا  رهĤورد چنين راه ). 319، ص 1ج  طباطبائي، همان،(بودند،
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و شــهادت آنــان بــر امــت هــاي ديگــر اســت كــه آن بــه برخــي از امــت اختصــاص خواهــد 
  ).همان(يافت،

  آيات ديگر

آيات پيشين معروف و مهم ترين آيات اهل سنت در اثبات مدعاي خود بودنـد، آنـان   
تـر از آيـات   در عين حال به آيات ديگر هم استناد ورزيده اند كه از حيـث دلالـت ضـعيف    

خواننده فاضل با عنايت به پاسخ هاي پيشين مي توانـد بـه تحليـل آيـات ديگـر      . قبلي هستند
  .بپردازد، لذا ما در اين مقال وارد بحث آيات ديگر نمي شويم

  نتيجه گيري

يكي از منابع ديني اعم از فقهي و كلامي اشاعره اسـت كـه آنـان آن را    » عمل صحابه«
ي به عنوان يك منبع معتبر ديني و حجت شرعي تلقي نمـوده انـد   در كنار كتاب و سنت نبو

يكـي از ادلـه   . كه با تمسك به آن به معارضه برخي از مباني و آموزه هاي اماميه پرداخته اند
آنان در اثبات اعتبار حجيت عمل صحابه تمسك به ظاهر آياتي است كه با عناوين مختلـف  

پيامبر، توصيف امت اسلامي به امت وسط و خير مثل رضايت از صحابه و بيعت كنندگان با 
  .امت بودن في الجمله به مدح صحابه دلالت مي كردند

در اين مقاله ضـمن گـزارش اسـتدلال آنـان در تمسـك بـه آيـات عـدم اتقـان وجـه            
استدلالشان روشن شد كه حاصلش به دو نكته بر مي گشت كـه اولا تأييـد صـحابه بـه نحـو      

و ثانيا تأييد في الجمله نيز به صورت دائمي نيست، بلكه ناظر بـه   مطلق در آيات وجود ندارد
ظرف زمان خاصي و به تعبيري مشروط است و خود قرآن به خطا، گناه و ارتـداد برخـي از   

نكته ديگر اين كه اشاعره بين عصمت و عدالت خلـط كـرده انـد، منبـع     . صحابه تأكيد دارد
اپـذيري آن منبـع اسـت، در حـالي كـه ادلـه       ديني انگاري يك منبع مستلزم عصمت و خطا ن

  . آنان به فرض نهايت عدالت مشروط صحابه و نه عصمت را تأييد مي كند
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